
 

 

 

 

 

 آملییجواد اللهیتآ یشهبر اند یدبا تأک یدر حکمت اسلام یین سلطه و رهاییتب
 *محمد داود مدقق

 **ینلداشرف یدحسینس

 چکیده 

 یـنا یـزن یاسـت. در حکمـت اسـلام یدر فلسفه و علوم اجتماع یاصل یماز مفاه ییسلطه و رها
بـا  یدر حکمت اسـلام ییسلطه و رها یینه تبمقال یندارند.  مسئله ا یلو تحل یینبه تب یازمسائل ن

ــا  یــالکتیکیاســت. نوشــتار حاضــر بــا روش د آملــییجــواد الله یــتآ یــینو تب یــرتقر همــراه ب
 یابـزار یـتاز عقلان ی. مراد از سلطه، سـلطه ناشـپردازدیمسئله فوق م یینبه تب اندگارمنقدِدرون

شـد،  یاننما یءوارگیو ش یگانگیزخودبچون ا یهامدرن با نشانه یایاست که هرچند ابتدا در دن
 ی. بر مبناآیدیبه شمار م یتکل انسان یبرا یو معضل یدهرا درنورد یسراسر جوامع انسان ینکاما ا
و فطـرت جسـتجو کـرد.  یعـتطب یالکتیکرا در د ییسلطه و رها هاییشهر یدبا یاسلام متحک

ــرون رفــت از ســلطه را ن یراهکارهــا ــزب و  یشــناختر بعــد معرفتدر تعامــل عقــل و نقــل د ی
 گیرییو تعامل عقل و نقل پ یعت؛تعامل و تعادل فطرت و طب یبر مبنا یتواقع یِ اجتماعبرساخت
گرا است توحش یعت،بر طب یمبتن یِ اجتماع یاز ساختارها یناش یِ اجتماع طهمنظر سل ینکرد. از ا

مـورد  یعـتطـرت و طبتعـادل ف یلذ یاجتماع یکه ساختارها یابدیتحقق م یدر صورت ییو رها
 . یرندقرار گ یفطر یهاخواسته ینقددرون ماندگار بر مبنا

 

 .یآمل یجواد ی،حکمت اسلام یعت،فطرت، طب یی،سلطه، رها :هاکلیدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

  (dawodmodaqqeq@yahoo.com)ینی. خمامام یپژوهش یآموزش ۀسسؤم یه علوم اجتماعفلسف یدکتر ی* دانشجو

 (۵۵/۱۵/۷۷: یرشپذ ؛ تاریخ۱۷/۵۵/۷۷: یافتدر یختار) ینی )ره(. امام خم یپژوهش یموسسه آموزش یاراستاد **
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 بیان مسئله

بخشی همزاد انسان است و انسان در نظر و عمل همواره به دنبال خوشـبختی ایده رهایی

صر جدید ادامه روندی بود که مبـانی فکـری آن بـا بخشی در عبوده است. پروژه رهایی

ارث گذاشته دکارت آغاز شد و با لاک، نیوتن و دیگران تکمیل شد و برای روشنگری به

ستی و ابعـاد یپردازان عصر روشنگری در باب چشد. گذشته از اختلافاتی که میان نظریه

ت و روش علمـی بخشی وجود داشت، همگی بر ایده پیشرفت مبتنی بـر عقلانیـرهایی

(. ولتر، تورگو و کندرسه در فرانسـه و کانـت و Nesbit, 1980مدرن وحدت نظر داشتند)

هگل در آلمان ازجمله کسانی بودند که بر آن تأکید داشتند. تصور بر این بود که انسان در 

یابـد و از شـرل خرافـه و ر مطلـق دسـت مییکمک عقلانیت به خمسیر پیشرفت خود به

 یروشـنگر(. Gay, 1973, vol. 2, 3؛ ۱۹۹و  ۱۹۱: ۱۵۵۱یابد)کاسـیرر، می اسطوره رهایی

بساط تعصب و خرافه، تسـلط  یدنبرچ ی،ماد یشرفتپایان رفاه و پاز عصر بی ییدورنما

 :۱۵۷۰)هـال، دادرا نوید می یانسان یقوا یربر سا ادیخودبن و تسلط عقل یعتانسان بر طب

خروج انسان از نابـالغی خودسـاخته و ایسـتادن بهدلیل کانت روشنگری را همینبه (.۱۷

(. عقلی که روح روشنگری اسـت و هـیچ ۱۵: ۱۵۵۱روی پای عقل تعریف کرد)کانت، 

بینی افراطی اصحاب (. این خوشBlack, 1990: 208توان تصور کرد )مرزی برای آن نمی

بـردن نیروشنگری در باب پیشرفت، رسالتی عظیمـی را بـر دوش عقـل نهـاده بـود: ازب

منظور طلبی بـههای ملـل، ایجـاد روحیـه کمـالهای بجامانده در میان فرهنگعدالتیبی

 آوردن خودآیینی برای بشر. ارمغانها و بهرهایی بشر از تمامی نابرابری

بـا  یو علمـ یفنـ یشـرفتپ یانرابطه م شرایط اجتماعی ـ سیاسی سده بیستمدر 

روشنگری « روشنفکرمنتقدان »رارگرفت. موردتردید قکم از جهات متعدد کم رهایی

نشان دادنـد کـه  )حلقه فرانکفورت؛ مکتب تأثیرگذار در علوم اجتماعی سده بیستم(

 :See) مراه داشته استه هرفتن معنا را ب، ازدستییزداخرافه یندر ع یروشنگر طرح
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Adorno & Horkheimer, 1947; Adorno, 1966; Habermas, 1971 & 1984) .

 یداریناپاابزاری، وارگی، غلبه عقلانیتشی یگانگی،بازخودرا همگام با  زیستیسنت

جلو بـرده بـه یـادینهای بنیناامن دیگر و ایمعنایی زندگی، فرهنگ تودهیت، بیهو

های که اینک اختصا، به انسـان و فرهنـگ غـرب نداشـته و تمـامی عرصـه است

 نوردیده است. زندگی انسان معاصر اعم از غربی و غیر غربی را در 

بست نظریات اجتمـاعی مـدرن و ناکارآمـدی نظریـه انتقـادی مکتـب اکنون با بن

فرانکفورت در برابر سلطه عقلانیت ابزاری، پرسش اساسی این اسـت کـه چگونـه از 

های منظر حکمت اسلامی راهی برای برون رفت از این معضل جهانی ارایه داد؟ ریشه

بخشـی کدامنـد؟ بـه دلیـل واقعیـت های رهاییزمسلطه از این منظر چیست؟ و مکانی

تضادآمیز سلطه و رهایی از سویی و پیهیدگی واقعیت انسانی از سویی دیگر، نوشـتار 

مانـدگار بـه توضـیح حاضر تلاش دارد تا در چارچوب دیالکتیک و روش نقـد درون

ت مسئله فوق بپردازد؛ ویژگی که اختصا، به روش دیالکتیک دارد و با این روش اس

نوشـته حاضـر توان کلیت نظام اجتماعی را مورد نقد درون مانـدگار قـرار داد. که می

ت عقلانیلـ و بیگـانگی اسـتدکه تـاریخ بشـر تـاریخ سـلطه و ازخودارد مفروض می

بخشـی از راه  اسـت ارتباطی بر بنیاد عقلانیت خودبنیاد توانسته تروشنگری و عقلانیل 

شـمار  شـرط لازم بـرای رهـایی بـه از این لحاظ طولانی و دشوار رهایی را بپیماید و

تــوان در تــداوم طــرح آور آن را نمیآوردهای اطمینــانو بســیاری از دســت رودمــی

رهـایی واقعـی هرگـز کـافی نبـوده و  ، اما برای رسیدن بهبخشی نادیده گرفترهایی

سلطه و  دیالکتیکماندگار و نقد درونت وحیانی باید تبارشناسی بر بنیاد عقلانیل  نیست.

انســانی، در بعُــد  در دیالکتیــک طبیعــت و فطــرتشــناختی در بعُــد انسانرهــایی را 

ــد معرفت ــانی و در بعُ ــاد و عقلانیلــت وحی شــناختی در دیالکتیــک عقلانیلــت خودبنی

 د. کرجستجو  الذکرشناختی در دیالکتیک اعتباریات مبتنی بر دو دیالکتیک فوقهستی
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 عت و فطرتیک طبیالکتی؛ دییرهاشناختی سلطه و اد انسانی. بن1

عناصر اصلی هر پارادایم و عامل  جمله از شناختیانسان مباحثدر علوم انسانی مدرن، 

ــارادایم از ســایر پارادایم ــاتمــایز آن پ ــیش نیازهــای اساســی  ه ــه و یکــی از پ  نظری

رسد کـه با این حال به نظر می (۱۰ /۱ :۱۵۹۰ بستان،) د.نآیحساب می بخشی بهرهایی

های طبیعی و فطری انسـان و شناختی فراپارادایمی است. ویژگیبرخی از مبانی انسان

ترین مبـانی فراپـارادایمی بـه حسـاب دو، چنانکه خواهد آمد، از اساسیدیالکتیک آن

 دهد.بخشی را تشکیل میشناختی رهاییآیند که بنیاد انسانمی

 ر و شرل در نهاد انسانیک خیالکتی. د1-1

عنوان خالق انسان در قرآن کریم، اصول متقن سعادت و شقاوت و هـدایت  خداوند به

کند و گـاهی بـا صـفات و ضلالت بشر، گاهی با صفات پسندیده انسان را ستایش می

 را انسـان ات بسـیاری،یـآ کـریم از سـویی در پردازد. قرآننکوهیده به سرزنش او می

( و ۵۵سان با فطرت خدایی )روم، است و از تعابیری مانند مفطور بودن ان کرده شیستا

کند. از سوی دیگـر ( در مورد انسان استفاده می۱۵۷ملهم بودن به خیر و شرل )اعراف، 

مت و سرزنش انسان می پردازد. در مجمو، در بیش از پنجاه مورد در قرآن کریم به مذل

 کننـد ان یـب توان به سه دسته تقسیم نمود؛ اوصـافیگر نکوهش انسان را میآیات بیان

 اوصـافی ؛یانسـان عـتیطب از نادرسـت یبـرداربهـره از یناش اوصافی انسان؛ عتیطب

(. صفات منفـی فـوق ۱۰۱-۱۵۵ ج:۱۵۹۷آملی، ار انسان )جوادییاخت سوء از برخاسته

روند. حال پرسش عوامل اصلی ازخوبیگانگی و ستمگری در حیات انسان به شمار می

ضـادل بـا ابعـاد وجـودی و تکـوینی انسـان این است که ارتباط این دو نو، صـفت مت

گویی به این پرسش بایـد ابعـاد تکـوینی انسـان را در ارتبـاط بـا چیست؟ برای پاسخ

، سعادت و شقاوت و رهایی و سلطه او بررسی   م.یکندیالکتیک خیر و شرل
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 قت انسانی. فطرت به مثابه حق1-2

( بـه حسـاب ۱۵/ ۱: ۱۵۵۱)مطهـری، « المسائل معارف اسـلامیامل »فطرت و مباحث آن 

آمده است و طرح فطرت به عنوان حقیقت وجودی انسان به قرآن کریم اختصـا، دارد 

/ ۱۵ :۱۵۹۵اختـرا، )حسـینی زبیـدی،  و ابتـدا (. شکافتن ،۱۵الف: ۱۵۹۰آملی، )جوادی

رونـد. در ( از جمله معانی فطرت در لغـت بـه شـمار می۵۹۱ /۱ :۱۵۱۹، ی؛ جوهر۵۱۷

نزول قرآن نیز صفاتی چون ابدا، و پیـدایش آغـازین در کـاربرد  عرف اصیل عرب زمان

(. نتیجه آن که هم از نظر لغت و هـم ۰۷۵/ ۵تا: ابن اثیر، بی)این واژه ملحوظ بوده است 

از نظر عرف نوعی ایجاد، ابدا، و شکافتن ابتدایی در معنای این کلمه لحاظ شـده اسـت 

 (.۱۱۷د: ۱۵۹۷؛ همو، ۱۰الف: ۱۵۹۰آملی، ؛ جوادی۵۱۵/ ۱۵: ۱۰۵۵)طباطبایی، 

فطرت در اصطلاح قرآنی به دو معنای عامل و خا،ل به کار رفته است. معنـای عـامل 

فطرت عبارت است از مطلق ابدا، و خلق ابتدایی که شامل همة ابداعات و ایجادهـای 

 انـد. امـاشود که به وفور در قرآن به کـار رفتهخداوند، اعمل از طبیعی و غیرطبیعی، می

فطرت به معنای خا،ل تنها یک بار در قرآن کریم به کار رفته اسـت )سـوره روم، آیـه 

 و است انسان ژهیو نشیآفر و خا،ل  خا،ل همان سرشت یمعن به مراد از فطرت .(۵۵

 را آن یاقتضـا انسـان نشیآفـر و خلقـت نو، که آن چه یعنی به این معنا، یفطر امور

باعـث تمـایز انسـان از سـایر موجـودات و  هاسـت وانسان همة نیب مشترك و داشته

(. فطرت همزمان دارای دو حیـث ۱۷-۱۰ :الف۱۵۹۰آملی، شود )جوادیجانداران می

شناختی است. فطرت نحوه خا، وجود انسان به ماهو انسـان شناختی و هستیانسان

است. نحوه وجودی که از هستی خداوند در او به ودیعه نهاده شده است و همین امـر 

گردد. در کنار این دو حیث، فطـرت دارای حیـث خلیفه اللهی انسان از خدا میسبب 

های فطری به آن خواهیم های و گرایشباشد که در بحث بینششناختی نیز میمعرفت
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همان روح اوست و در حقیقت فطرت الهی بشر همـان روح پرداخت. حقیقت انسان 

 الهی است که خدا در بشر دمیده است. 

دهد و فطـرت ل این است که اگر حقیقت انسان را فطرت او تشکیل میاکنون سؤا

نیز یک امر الهی و سرمنشأ همة فضایل و کمالات انسانی است، پس چـرا خداونـد در 

مت انسـان پرداختـه اسـت و تـاریخ مملـول از  بیش از پنجاه مورد از آیات قرآن به مـذل

ید تبیین کرد؟ پاسخ این پرسش گری بشر را چگونه باگری و سلطهاستثمار و استخدام

 ها.ممکن نیست مگر در سایة بررسی ابعاد تکوینی انسان و رابطه دیالکتیکی آن

 فطرت -زه یغر –عت یک مضاعف طبیالکتی. د1-3

شود که انسان دارای سه بعد تکوینی طبیعت، غریزه و فطرت از آیات قرآن استفاده می

ت که طبیعت به بعُد ماقبل حیوانی انسان است. تفاوت میان فطرت و طبیعت در این اس

آگاهانه در حیوان است که بر اساس آن بعُد غیراکتسابی و نیمه« غریزه»اختصا، دارد. 

ات مادلی و حیوانی خود را تشخیص بدهد. فطرت مختص یتواند مسیر زندگی و حمی

 آملی،دهـد )جـوادیسـامان میانسان است و انسان از طریـق فطـرت امـور خـود را 

کننده انسان در قرآن را بایـد کننده و نکوهش(. اوصاف متضادل ستایش۷۵ /۵ب: ۱۵۹۷

گر بر مبنای همین دیالکتیک مضاعف تبیین نمود. اوصاف ستایش کننـده انسـان بیـان

کننده او پرده از ابعاد طبیعـی و غریـزی او بـر اند و اوصاف نکوهشابعاد فطری انسان

انسان و نیل به کمالات انسانی در گرو پیروی از روح  دارند. سعادت، رهایی حقیقیمی

( ۷-۵)نجـم، « افـق اعلـی»و فطرت الهی است و این امر عامل صعود انسان تا مرحله 

ر نیست. بر عکس پشتمی کردن به فطـرت و رو آوردن گردد که رهایی فوق آن متصول

هبـوط او تـا گردد و باعـث به طبیعت و غریزه مایة ضلالت، هلاکت و شقاوت او می

شود کـه ازخودبیگـانگی فراتـر از آن ( می۱۵۷)اعراف، « تر از آنحیوان و پست»مقام 

 توان تصور نمود.نمی
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ظریـه ن ـ۱آیند: دست میاز دیالکتیک فطرت و طبیعت و فطرت و غریزه نتایج زیر به

ی برای رهای ۀی است که در تبیین، تفسیر، نقد و ارائه نسخبخش، نظریهانتقادی و رهایی

های متضـادل و گانة وجودی انسـان و خواسـتهانسان باید به دیالکتیک مضاعف ابعاد سه

بخش گرایی در این زمینه نه تنهـا رهـاییهرگونه تقلیل -۱متناقض او توجه داشته باشد. 

نیست بلکه اولاً با ابعاد تکوینی انسان در تضادل است و ثانیاً خود، نسـخه اسـتثمارگری و 

کشی خواهد بـود. همـین امـر یکـی از دلایـل اصـلی شکسـت نسـخه بهره دامی برای

شناسـی هر چند بر اسـاس انسان -۵آید. روشنگری و روشنفکری رهایی به حساب می

ن شود، اما توجـه ید بر اساس بعُد فطری انسان تدویبخشی انسان بافطری، نسخه رهایی

طـری انسـان، حـداقل در های فبه این واقعیت ضروری است که تحقلق کامـل خواسـته

ط فعلی و در بافت حیات اجتماعی انسـان معاصـر دسـت نیـافتنی اسـت. حقـایق یشرا

گری فردی و ساختاری انسان خود مؤیلد ایـن ادعـا اسـت. از موجود و تاریخی استخدام

گرایی خواهـد بـود کـه تقلیل ۀگرایی روی دیگر سکاین رو، وسواس و افراط در فطرت

ت ابـزاری گرایی خرد خوتقلیل دبنیاد مدرن، چه در قالب عقلانیـت روشـنگری، عقلانیلـ

بـه  -۰آن دچار گردیدند. هورکهایمری و آدورنوی و چه عقلانیلت ارتباطی هابرماسی، به

گرایی عملـی، لازم اسـت کـه فطـرت گرایی نظری و التقاطدلیل پرهیز از هرگونه افراط

و نیازهای طبیعی و غریزی انسان، مبنای  هاهای آن در ارتباط با خواستهانسان و خواسته

آور علوم بشری مدرن در آوردهای اطمینانبخشی او قرار گیرد. از این منظر دسترهایی

ارتباط با نیازهای طبیعـی و غریـزی انسـان را بایـد غنیمـت دانسـت و از آن در مسـیر 

ه دلیـل آخـر اینکـه بـ ۀنکتـ -۷بخشی مبتنی بر حکمت اسـلامی اسـتفاده نمـود. رهایی

های فطری او، های طبیعی و غریزی انسان و رویارویی آن با خواستهپوشانی خواستههم

دیالکتیـک »رود و هر گاه سخن از مفهوم طبیعت و غریزه در ادامه به یک معنا به کار می

 آید، طبیعت به علاوه غریزه مراد است.به میان می« فطرت و طبیعت
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 بخشییرهاهای فطری شیها و گرانشی. ب1-4

ای مجموعـه تـوان انسـان رااز لحاظ تقسیم فطرت و طبیعت به بینشی و گرایشـی می

دهای فطری و طبیعـی دانسـت کـه نقـش ینبا و دیبا و هاها و نیستهست متشکلل از

 اساسی در سلطه و رهایی او دارند.

 بخ یىهای فطری رهان ی. ب2-4-2

اند. از که از جای دیگر گرفته نشدهاند های شهودیهای فطری نوعی شناختبینش

انــد. خودشناســی، خداشناســی، هــای فطــری باورهــا و اعتقــادات دینیجملــه بینش

اند کـه هـای فطـری انسـانترین بینشمعادشناسی و راهنماشناسی از جملـه اساسـی

شناختی علوم انسانی، جامعه و فرهنگ متعالی و ز هستییشناختی و نبنیادهای معرفت

دهند. از آن جا که دیالکیتک خودشناسـی و خودفراموشـی را تشکیل می بخشرهایی

آید، مـا در بخشی به حساب میشناختی در ارتباط با بحث رهاییترین بنیاد انسانمهمل 

 کنیم.اکتفا می بررسی آن به عنوان بنیاد قریب مبحث رهاییادامه صرفاً به

 برخـوردار ییبـالا تیلـاهم در حکمت اسلامی خودشناسی، پس از خداشناسی، از

بـه  لیـرذا ۀهمـ منشأ آن، شناخت و عدم کمالات ۀهم شهیر نفس معرفت رایز است،

(. انسـان بـا ۱۱۹ :۱۵۵۱ ؛ لیثـی واسـطی،۵۱۱ :۱۰۱۵آید )تمیمـی آمـدی، حساب می

تواند بر قوای علمی و عملی خود مسلط شود و در بعد نظر و شناخت درست نفس می

هم را تحت سیطره عقل نظری قرار دهد و در بعد عمل نیـز استدلال، حس و خیال و و

شهوت و غضب را تحت سیطره عقل عملی درآورد. در روایات در وصـف پیـروی از 

، «العقـل  ثمـر»، «صـلاح الـدین»عقل و مخالفت با امور غریزی نفس از تعابیر چـون 

(. ۱۰۱ :۱۵۱۱ی، و غیره استفاده شده است)تمیمی آمـد« الجهاد الاکبر»، «الجهاد النافع»

در نتیجه خودشناسی و حاکمیت فطرت و عقل بر خود باعث دوری انسان از هر گونه 

 (.۱۷۵ :۱۰۱۵)همو، شود فرومایگی، پستی، ظلم و ازخوبیگانگی می
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 خودشناسی فطری تنها راه درمان ازخودبیگانگی

 آوردهای مـادلی و رفـاه مـادلی مدرنیتـه، اینـک انسـان مـدرن دچـاررغم دسـتعلی

 بشر امروز،»شود: ازخوبیگانگی شده است و با گذر زمان بر ابعاد این مشکل افزوده می

 و اسـت دیـعقا و آرا در ثبات عدم و ییگراتینسب و یعلم ریل تح دچار یمعرفت بعُد در

 خاطر نانیاطم و آرامش فقدان اضطراب، و یافسردگ ،یعمل دیترد دچار ،یروان بعُد در

(. ۱۱ :الـف۱۵۹۷آملی، )جـوادی« اسـت یشـتنیخویب ،یریعبت به و یگانگیاز خودب و

شـناختی روشـنگری بـر ازخوبیگانگی انسان معاصر در حقیقت بـه بنیـاد انسان ۀریش

عـت مصـادره یگردد. با ظهور روشنگری تقابل تکوینی فطرت و طبیعت، به نفع طبمی

های هشد. در سایه پیروزی عقل خودبنیـاد روشـنگری بـر کلیسـا و حاکمیـت دیـدگا

سکولاریستی، اومانیستی، ماتریالیستی و آمپریسـتی در غـرب، عمـلًا ابعـاد روحـی و 

فطری انسان به فراموشی سپرده شدند و ماهیت انسان و نیازهـای او در حـدل ارضـای 

نیازهای طبیعی و غریزی انسان تقلیل یافت و همین امر نه تنها باعث ازخوبیگانگی او 

 نیهیلیسم انسان مدرن را پیش برد.گردید بلکه تا مرز سقوط به 

تبیین ازخوبیگانگی انسان در حکمت اسلامی مبتنی بر این اصل اسـت کـه انسـان 

خلیفه خداوند است و کرامت او مبتنی بر خلافت اوسـت و هـر دو در فطـرت الهـی 

ابی و ازخوبیگانگی او نیـز بایـد در همـین ارتبـاط تبیـین یشه دارند. لذا خودیانسان ر

 نیـا انیـم این منظر تمام ابعاد وجودی انسان، امـانتی الهـی نـزد اوسـت. ازشوند. از 

او بـه  گـزارخـدمت دارد و سـایر ابعـاد قـرار والا و ژهیو یامرتبه در فطرت ها،امانت

 باشـد، تضـاد در یآدمـ یفطـر قتیحق آیند. لذا هر بینش و گرایشی که باحساب می

که در تضادل و تقابل ابعاد ارزشی و ضدل  یشود. جامعهیم انسان یگانگیاز خودب باعث

رسـد. ارزشی وجود خود، در ذیل شکوفایی فطرت تعادل را رعایت کند به رهایی می

خویشتنی در در غیر این صورت چیزی جز خسران دنیا و آخرت و ازخوبیگانگی و بی
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در  انـد کـهانتظار آن نخواهد بود. آیات بسیاری در قرآن کریم به ایـن مطلـب پرداخته

 - ۵۵۱ ب:۱۵۹۰آملی، بندی کـرد )جـوادیها را به ده گروه دسـتهتوان آنمجمو، می

آید که صور خودداری و ازخودبیگانگی انسان (. از مجمو، این آیات به دست می۵۱۰

ل کرد. در این آیات از تعـابیری چـون یرا باید در ذیل دیالکتیک فطرت و طبیعت تحل

نشـانه و پیامـد  ۀبـه مثابـ شـتنیخو بـه انـتیخ ،یخودفراموش ش،یخو به ظلم انسان

 ۀانسان یاد شده است. خودباختگی که نتیجه مستقیم تعدی، تجاوز و سلط یخودباختگ

وهم بر فطرت نظری در بعد بینشی و غضب و شهوت بر فطرت عملی در بعُد گرایشی 

 آید.به حساب می

ظلم به نفس، جهاد آیات مذکور در قالب تعابیر چون خودفراموشی، خدافراموشی، 

فروشی نفس، مکر و حیله نسبت به دیگران، خیانت و بـدی فروشی و گراناکبر، ارزان

ص ازخوبیگـانگی انسـان در فرهنـگ یهای تشخها و شاخصدیگران عوامل، نشانهبه

کشند. از این جهت تبیین ازخوبیگانگی در فرهنگ قرآنی درست قرآنی را به تصویر می

مدرن و علوم انسانی مدرن اسـت. در فرهنـگ مـدرن، چـون  بر عکس آن در فرهنگ

تمـایلات و  ۀانسان به ابعاد طبیعی و غریزی خود تقلیل یافته است، لذا نرسیدن به هم

های طبیعی و غریزی متکثر و رنگارنگ به تبـع تکثـر غرایـز و تحـول ازمنـه، خواسته

هـای طبقـاتی در گهایی ازخوبیگانگی کـه جننهایت ازخوبیگانگی انسان است؛ گونه

های از آنند و ایـن قالب برده و ارباب و پرولتاریا و بورژوا یا تضادهای جنسیتی نمونه

 تناز، را پایانی نبوده و نخواهد بود. 

بخش، در فرهنگ قرآنی و با توجه به دیالکتیک طبیعت سرکوبگر و فطرت رهـایی

 و سـو كی از غضب و شهوت چون یامور»گیرد: این مسئله تبیین دیگری به خود می

 و حـدل  زیـن كی هر یبرا و آمده هم گرد یآدم وجود در گرید یسو از یملکوت فطرت

 یعنـی ش،یخـو گـاهیجا از غضـب و شـهوت گـاه هـر. اسـت شـده نیـیتع یمیحر
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 قـرار وتـازتاخت مـورد را فطـرت یملکوت میحر و کند یتعدل  فطرت، یگزارخدمت

(. از این جا بـه ۵۵۵ ب:۱۵۹۰آملی، دی)جوا« است رفتهیپذصورت بزرگ یستم دهد،

آید کـه هرگونـه شـورش، عصـیان و سرکشـی نسـبت بـه فطـرت، نـوعی دست می

رود و طبق منطق قرآنی ایـن امـر کشی در برابر خلافت اللهی انسان به شمار میگردن

 بازگشـت راه و بـزرگ مشـکل نیا حلل »رود. بالاترین نو، ازخوبیگانگی به شمار می

 عقـل اششـهیاند قلمـرو در که ]انسان[ است آن ،یاله ر فطرتیمس به یازخودباختگ

 را امامـت خود، عمل حوزه در و بگمارد... و ظن و الیخ و وهم یفرمانده به را ینظر

 از ینظر عقل پرتو در و افتهی دست یانسان منطق به سو كی از تا بسپارد یعمل عقل به

 کند ... آغاز را بزرگ یجهاد ،یعمل عقل برکت به گرید یسو از و ماند مصون مغالطه

 شودیم آشکار انسان درون پنهان و دهیهیپ یایزوا ۀهم زه،یو انگ شهیاند قلمرو دو در

آملی، )جوادی« گردد هموار زین پروردگار معرفت راه و بسته یگانگیاز خودب یهاراه و

پیـامبر  ۀز که دیگر فطرت عقل بشـری، بـه مثابـی(. در مواردی ن۵۱۵ - ۵۱۱ ب:۱۵۹۰

به طور مستقلل کارایی نداشته باشد، خود فطرت ما را به سوی وحی و هدایت  درونی،

با زانـو (. ۱۷۱ /۱: ۱۵۹۵)صدرالدین شیرازی، پیامبر بیرونی راهنمایی خواهد کرد 

های نهفته گیری از انوار وحی الهی تمام گنجینهزدن فطرت در برابر مبدء هستی و بهره

 /۱ :۱۵۹۵شـود )حکیمـی، ل بشری برای وی شکوفا و هویدا میهای عقآدمی و دفینه

 علـم به این ترتیب همراهی پیامبر درونی و پیامبر بیرونی در سطح فردی در قالب (۷۰

یابد و تجللی اجتماعی آن چیـزی جـز حیـات طیـب و تجللی می صالح عمل و صائب

 بخش نخواهد بود.معقول رهایی

های انسانی اگر ناشی از فطرت ی فطری اولاً ارزششناسنتیجه آنکه بر اساس انسان

ها و تمایلات طبیعی و غریزی الهی نباشند و صرفاً ناشی از تلاش برای تأمین خواسته

ها و با تطمیع و تهدیـد گفتمـان غالـب چنـد انسان باشند، ممکن است با تبلیغ رسانه
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ها را به فراموشـی آنهای متعالی ناشی از فطرت انسانی را زندانی کند و روزی ارزش

های متعالی و بنیـادین زیرا ارزش شوند؛های متعالی هرگز نابود نمیبسپارد، اما ارزش

دارنـد. ثانیـا بـر اسـاس انـد و همـواره از درون او را بـه حرکـت وا میانسانی فطری

توان جامعه و فرهنگ را به فرهنگ حقل و باطل تقسیم نمود. از شناسی فطری، میانسان

تواند بنیاد نظریه انتقادی اجتماعی را فراهم کند. انتقـادی کـه فطرت می ۀرو، نظریاین 

ها و آرزوهای طبقه و اکثریت نیست. جامعه بخشی آن دیگر متکی بر آمالنسخه رهایی

هـای متعـالی های ارزشـی آن بـر خاسـته از ارزشای است که بنیادیافته جامعهرهایی

ــوان  ــه عن ــز ب ــا فطــری اســت و خــود نی ــه تنه ــه ن نظــام اجتمــاعی و طبیعــت ثانوی

کنـد. کننده نیست بلکه در راستای شکوفایی هرچه بیشتر فطرت عمل میازخودبیگانه

ای است برگرفته از اغراض و امیال غریزی و طبیعی در مقابل، جامعه سرکوبگر، جامعه

و غریزی های شهوانی انسان که با امامت حس، وهم و خیال تنها در راه تأمین خواسته

بندی هم در سطح میان فرهنگی و هم در سـطح درون کند. این دستهانسان حرکت می

فرهنگی قابل کاربست است. ثالثـا انسـان مفطـور تـوان مبـارزه بـا هرگونـه سـلطه و 

اصلی او در راستای شکوفایی فطـرت تـلاش در  ۀازخوبیگانگی را دارد و اساساً وظیف

مبارزه با موانع فطرت است. رابعا این الگوی جهت تقویت عوامل شکوفایی فطرت و 

شده از نوعیلت انسانی انسان است و وابسته به نژاد، مبتنی بر فطرت از آنجا که برگرفته

ی نیست، ظرفیلت توانایی ارائـه ارزش هـای فرهنگ، طبقه، جنس و زمان و مکان خاصل

 بخشی جهانی را دارد. متعالی و رهایی

 بخ یىهاهای فطری ر ی. گرا1-4-2

در فطرت  «ریشه»های مطلوب انسانی بایدها و نبایدها و ارزش ۀاز منظر اسلام هم

آملی، اند )جـوادی( و از جای دیگر کسب نشده۰۱۹ /۵ :۱۵۷۰انسانی دارند )مطهری، 

شـه دارنـد )سـوره ی(. اصول و بنیادهای ارزشی در فطـرت انسـانی ر۱۷۵ :الف۱۵۹۰
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نسان است که این نعمـت را غنیمـت شـمرده و بـه ا ۀاین وظیف (.۹ - ۵شمس، آیات 

کمک وحی و عقل به شکوفایی آن بپردازد و از راه شکوفایی آن، مسیر رهایی خـود را 

 هموار سازد.

های الهـی خنثـی اسـت و نـه ارزشطبق اصل فطرت نه نفـس انسـان نسـبت بـه

است که  شوند. بلکه واقعیت و حقیقت اینل مییهای دینی بر نفس انسانی تحمارزش

 دادنِ  انسـان، بـه یالهـ معـارف میتعلـ اسـت و طلبحقل  و نیبحقل  فطرتاً  یآدم جان»

 در واقـع، شودیم دعوت یاله قیبه حقا مانیا به انسان، یوقت. اوستبه انسان مطلوب

 تیهـدا او یذاتـ مطلوب به را طالب و ندینمایم نصب فراراهش را او یفطر مطلوب

هـای والای انسـانی (. نتیجـه آن کـه ارزش۱۵۵ :الـف۱۵۹۰آملی، )جـوادی« کنندیم

های فطری انسان به حساب ها و گرایشانسان و صورت تفصیلی بینش یفطر مطلوب

مـزاج و طبیعـت  ۀها درست هماننـد رابطـنفس با ضدل ارزش ۀآیند. در مقابل، رابطمی

گونه است و حالت تحمیلی بر نفس دارد. ل ۀآدمی با سموم، یک رابط ذا در شرایط تضادل

ها نخواهد رفـت. بـه همـین دلیـل عادی به هیچ وجه نفس انسان به سوی ضدل ارزش

 «.گراییدین»است و نه « گریزیدین»برخی معتقدند آن چه نیاز به تبیین دارد 

های ترین بینشخواهی از مهمل خواهی و کمالجویی، آزادیخواهی، فضیلتحقیقت

هایِ (. این گرایش۰۷۱و  ۰۷۷، ۰۷۱ /۵ :۱۵۷۰هری، روند )مطفطری انسان به شمار می

طلبی و ذاتی انسان اگر تحت سلطه طبیعت قرار بگیرند در قالب سـودگرایی، منفعـت

هـای جو مبنای کنشیابند. اینجاست که عقلانیلت هدفاستثمارگری بروز و ظهور می

نافع جمعـی در رد و انسان به چیزی جز منافع شخصی و دنیایی یا میگانسانی قرار می

کند. در این رویکرد میـزان موفقیـت قالب ملیت، طبقه، نژاد، جنسیت و غیره فکر نمی

گیرد. شهید مطهری تعاون و همکاری، ها قرار میمادی افراد ملاک ارزیابی سعادت آن

تـرین نـو، ( را مهمل ۰۷۱دفا، از مظلـوم و ایسـتادگی در برابـر ظـالم و ایثـار )همـان، 
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 خـواه و مشـهور خـواه انسـان، داند. به این ترتیب فطرتماعی میجویی اجتفضیلت

 ریـغ و ندارد یگرید دید جمال، نشیب از ریغ محجوب، خواه و مکشوف خواه مستور،

 محجـوب چنـد هر داشت. در نتیجه فطرت نخواهد یگرید مَنشِ کمال، به شیگرا از

بیگانه باعث حجاب آمیز و ازخودباشد و ساختارهای اجتماعی و عوامل فرهنگی سلطه

آملی، بـود )جـوادی کمال حقیقی و سعادت واقعی خواهـد یمناد باز فطرت او شوند،

(. نکته مهم ۱۱۰ :۱۵۹۱؛ مصباح یزدی، ۱۹۹ :۱۵۷۰؛ امام خمینی، ۱۵ – ۷۹ :الف۱۵۹۰

اینکه هرچند در کلیت این اصول هیچ تردیدی نیست، اما مشکل تعیین مصداق بـرای 

 بازخواهیم گشت.  این اصول است که به آن

ه به هم ابعاد  ۀبر اساس حکمت اسلامی، کمال و رهایی حقیقی انسان در گرو توجل

نیازهـا اسـت.  ۀوجودی، استعدادها و قوای انسانی است و نیازمند نگاه جامع بـه همـ

ه به بعُد طبیعی انسان و تقلیل نیازها به نیازهای مادلی او مشکل اصلی طرح  تقلیل توجل

انتقادی بود. توجه افراطی به بعُد طبیعی و غریـزی و  ۀوشنگری و نظریبخشی ررهایی

های فطری انسان به نوعی زیر سؤال بردن حکمت خالق بـه سرکوب فطرت و خواسته

های انسانی روی و توجه به کلیت خواستهرود و این مطلب با اعتدال، میانهحساب می

خ اسلام همواره از این گونه یو تار مورد نظر اسلام سازگاری ندارد. تاریخ مغرب زمین

اند. اسلام نه با تفریط رهبانیت از هر نوعی موافق است ها خسران دیدهافراط و تفریط

 ۀن برنامیهای وجودی انسان به تدوو نه با افراط مدرنیت، بلکه با نگاه جامع به ساحت

به پیامدهایی  پردازد. بدون در نظر داشت این نگاهح زندگی فردی و اجتماعی مییصح

دچار خواهیم شد که برخی مکاتب فکری در قرون وسطی، مکتب لیبرالیسم، و مکتب 

های تکفیری و سلفی در جهان اسلام به آن دچار شدند. انیسوسیالیسم در غرب و جر

نگری و اصل تناسب از جمله اصولی هسـتند کـه روی، جامعپس اصل اعتدال و میانه

در نظر داشته باشد. از این منظر، رفـع نیازهـای مـادی و بخشی باید رهایی ۀیک نظری
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توجه به نیازهای روحی به یک اندازه در نیل به رهایی بشر ضرورت دارد. در غیر این 

صورت چیزی جز زندگی غیر متعادل و ناهمساز بر بشر حاکم نخواهد شـد و ایـن بـا 

هـای وجـودی شهـا و گراینشیهدف غایی انسان فاصله خواهد داشت. اسلام همه ب

شناسد و تمایلات طبیعی و غریزی انسان را اصالتا چیـز بـدی انسان را به رسمیت می

داند، اما تفاوتش با مکاتب بشری مدرن در این است که بایـد از افـراط در تـأمین نمی

های بعُـد هـدایت ۀغرائز انسانی پرهیز شود و تلاش شود که تأمین این نیازها در سـای

 گیرد. فطری انسان صورت

 ؛ هماهنگی عقل و نقلییشناختی سلطه و رهااد معرفتی. بن2

دیالکتیک سلطه و رهایی موجود در دو بعُد تکوینی طبیعت و فطرت، وقتـی از حیـث 

شناختی مورد توجه قرارگیرد، در قالب دیالکتیک سلطه و رهایی منابع معرفت معرفت

ی میهای ناشـی از آن نظری و عملی طبیعت و فطرت و معرفت یابـد. لـذا از دو تجللـ

های معرفـت، کلیـد حـلل شناختی، چگونگی جمع سالم میان منابع و راهحیث معرفت

رود. در قسمت قبلی فطرت و طبیعت از معمای دیالکتیک سلطه و رهایی به شمار می

شـناختی و بـه شناختی مورد توجه بودند و در این قسمت از حیـث معرفتبعد انسان

 فت.عنوان منابع معر

 های معرفت. اعتبار و هماهنگی راه2-1

هـای چگونگی ارتباط میان منابع معرفـت شـهودی و حصـولی و همهنـین میـان راه

گوناگون معرفت حصولی کلید حلل معمای تبیین درسـت سـلطه و رهـایی انسـان در 

هـایی رود. در دوره معاصر یکی از بهترین تلاشزندگی فردی و اجتماعی به شمار می

آملی اساس مبانی حکمت متعالیه صورت انجام شده است، از آن اسـتاد جـوادیکه بر 

تواند راه حلل ، میمنزلت عقل در هندسه معرفت دینیهای ایشان در کتاب است. تلاش

 شناختی مدرن به حساب آید.رفت از معضل معرفتمناسبی برای برون
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غیرمعصـوم بـه دو  های معرفت حصولی صحیح برای انسانراه ۀاز منظر ایشان هم

شوند؛ عقل و نقل. نقل همان مضمونِ وحی و علم شـهودی عـاری از چیز خلاصه می

گیـرد. های غیرمعصوم قرار میخطای معصوم است که در قالب نقل در دسترس انسان

گیـرد. عقل دارای معنای عاملی است که از عقل تجریدی تا عقل تجربـی را در بـر می

 در نـه داننـد،می نـییمعرفت د بخشی از منابع عقلْ را کهظرافت کار ایشان این است 

 در است ممکن آن چه. است نامعقول عقل و وحی یناساگار فرض ن،یبنابرا. آن مقابل

ح چگـونگی یاسـت. در ذیـل بـه توضـ نقل و عقل تضادل و تنافی دهد یرو نظر یباد

دی و همـاهنگی پردازیم. حلل این مسئله و اثبـات نیازمنـتعارض و تعاضد این دو می

ک سو و بازخوانی میراث یبخشی از عقل و نقل کمکی بزرگی به بازسازی طرح رهایی

دیگر خواهد کرد و به این ترتیب با اثبات نیازمندی و هماهنگی آن دو، اسلامی از سوی

تحقلق رهایی واقعی انسان فراهم خواهد شـد. عـلاوه بـر حـوزه نظـری، اثبـات  ۀزمین

قل و نقل تأثیرات بسیار زیادی بر زنـدگی معقولانـه دینـی و سازگاری و هماهنگی ع

اجتما، و فرهنگ خواهد  ۀآوردهای علم و دین در حوزعقلی و جمع سالم میان دست

 گذاشت.

 عقل و نقل یی. همتا2-2

های معرفت بشری به عقل و نقـل منتهـی آملی، همه راهبر اساس دیدگاه استاد جوادی

با هم  -۵معتبرند،  به یک اندازه -۱اند، ابع معرفت دینیهر دو جزء من -۱ شوند کهمی

 اکتفـا کـی از آن دوی بـه نباید معرفت لیتحص یگرند. برایکدی مکملل -۰سازگارند و 

(. سعادت و خوشبختی انسـان دایـر مـدار علـم انسـان ۷۱۹ :۱۵۹۵آملی، کرد)جوادی

ت از آن اسـت. کـارکر د اصـلی عقـل مهـار نیست بلکه دایر مدار عقلانیلت او و تبعیلـ

نیروهای غرائز انسانی است و باسودان تحت سلطه در حقیقت کسانی هستند که عقل 

کمَْ »نظری و عقل عملی آنان به اسارت تخیلل و اوهام و شهوت و غضب درآمده است: 
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 (.۱۱۱البلاغه، حکمت )نهج« رٍ یرٍ تحَْتَ هَوَى أَمِ یمنِْ عَقْلٍ أَسِ 

شناختی، عقل یکی از نیروها و قوای انسانی و ستیشناختی و هپس از حیث انسان

دی است که در دیالکتیک فطرت و طبیعت جانب فطـرت  دارای حیثیت وجودی مجرل

را گرفته و تلاش دارد اوهام و خیال را در بخش اندیشه و شهوت و غضب را در بخش 

 عقـل از شـناختی، منظـوراما از بعـد معرفت انگیزه در تحت سیطره خود داشته باشد؛

 عقـل تجربی، عقل: شودمی شامل را عقل چهارگانه مراتب ۀهم که است عاملی معنای

 معرفت از (. مراد۱۷ :ب۱۵۹۱آملی، ناب)جوادی عقل و تجریدی، عقل تجریدی،نیمه

 ای علم)است  بخشاطمینان کهدست یا یقینی است که عقلی معرفت از ایدرجه عقلی،

 ایـ محـض یتجربـ برهـان از کـه اسـت یعلمـ ۀنیبخشی طمأن. ملاک معرفت(یعلم

باشد، نه صـرفِ معرفـت  شده حاصل یدیتجر و یتجرب از یقیتلف ای صرف یدیتجر

های حاصل از صور چهارگانـه (. معرفت۱۱ یقینی که محصول عقل ناب است )همان،

 :از اعتبار معرفتی ـ دینی برخوردارند )همـان نقل کنار در و ندیآمی به شمار عقل علم

 (. ۰۱۷ :۱۵۹۷همو،  ؛۱۵

 عی و فطرییات طبیل ک اعتباریالکتیعت و فطرت؛ دی. استمرار اجتماعی طب3

از آن چه گذشت این نتیجه به دست آمد که بـر مبنـای حکمـت اسـلامی، دیالکتیـک 

بخشـی بـه شناختی نظریـه رهاییبخش، بنیاد انسانطبیعت استثمارگر و فطرت رهایی

، وهم و خیال در بعُـد نظـر و شـهوت و شناآید. از حیث معرفتحساب می ختی حسل

های اصلی فطرت به های اصلی طبیعت و عقل و نقل رسانهغضب در بعُد عمل رسانه

آیند. در این قسمت برآنیم که تداوم اجتماعی ـ فرهنگی دیالکتیک طبیعـت حساب می

)عمـل های ابزاری های هر یک را از مسیر دیالکتیک کنشو فطرت و دیالکتیک رسانه

 ۀهای متعالی )عمل صـالح( مبتنـی بـر فطـرت بـه مثابـطالح( مبتنی بر طبیعت و کنش

بخشـی های اعتباریات اجتماعی تبیین نماییم. کلید حلل معمـای سـلطه و رهاییرسانه



 

 

 

11 

ل 
سا

هم
زد
یا

 
ره 

ما
 ش
ـ

وم
د

 
ـ پ

پی
یا

3۴ 
ـ 

ن 
ستا

زم
و 
ز 
ایی
پ

89
31

 

بر مبنای دیالکتیک طبیعت و  های اجتماعی وابسته به پاسخ به این پرسش است کهنظام

 ۀاند؟ آیا جامعـه بـه مثابـیات اجتماعی چه نو، اعتباریاتیاعتبار ۀفطرت، جامعه به مثاب

اعتباریات، وابسته به اعتبار معتبر است و هیچ حقیقتی ورای اعتبار ندارد یا این که بسته 

الامری خا،ل خود را دارد؟ به سخن دیگر آیا به نو، اعتباریات، هر کدام حقیقت نفس

از نو، هابرماسی اسـت یـا ایـن کـه  جامعه نوعی توافقات اجتماعی و حقیقت توافقی

الامـر و غایـات اعتباریـات ن صـورت، نفسیـدارای منشأ و غایت حقیقی است؟ در ا

 چیست؟ و ارتباط آن با طبیعت و فطرت انسان در چیست؟

حیات اجتمـاعی و  اساسی در بحث اعتباریات این است که ما نیاز انسان به ۀمسئل

رفع نیازهای مادی و اهداف طبیعی یا شکوفایی هدف از حیات او را چه بدانیم؛ صرف 

ها و هـای فطـری. در دیالکتیــک فطـرت و طبیعـت، اگـر خواســتههـا و گرایشبینش

های فطری را ملاک قرار دهیم، اعتباریات اجتماعی مطابق با حقیقت انسـان و گرایش

اریـات اما اگر امیال طبیعی محور قـرار دهـیم، اعتب بخش خواهند بود؛در نتیجه رهایی

اجتماعی چیزی جز مشهورات و مقبولات اجتماعی نخواهد بود و فراسویی جز اوهام 

بخشی هابرماسی به متکثر به تکثر امیال انسانی نخواهند داشت. چیزی که مبنای رهایی

 آید.حساب می

بخشـی اعتباریـات اجتمـاعی را از گری و رهاییکنیم سـرکوبدر ادامه تلاش می

ها بر مبنای دیالکتیک طبیعـت و فطـرت های ایجادکننده آنسانهحیث منشأ، غایت و ر

 بررسی کنیم. 

 ات اجتماعییل ت اعتباریستی، منشأ و غای. چ3-1

؛ ۱۷۹ :۱۰۱۱اسـت )طباطبـایی، « اعطای حدل چیزی به چیزی دیگر»مراد از اعتباریات 

 و جتمـا،الاقبل اتیبندی به اعتبار(. اعتباریات در یک دسته۵۰۵ - ۵۰۱ :۱۰۱۹همان، 

الاخصل بالمعنی  (. طرح اعتباریات۱۱۵ /۱ :۱۵۱۰، هموشوند )م مییبعدالاجتما، تقس
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د.  پاسخی بود به مسـائل عینـی جامعـه اسـلامی معاصـر در کشـاکش سـنلت و تجـدل

 رویارویی سنلت و مدرنیته در معنای کلی. 

ات اجتماعی شناختی اعتباریشناختی و انسانشناختی، معرفتعلامه از سه بعُد هستی

دهد. علامه از یک حیث هستی را بـه دو قسـم هسـتی حقیقـی و را مورد مداقه قرار می

کند. او هستی حقایق اعتباری را نه جهان خـارج بلکـه جهـان هستی اعتباری تقسیم می

های اجتمـاعی ( و به صراحت هستی۷: ۱۵۱۵کند )همو، ذهن یا جهان اذهان معرفی می

(. از حیـث ۵۰/ ۱: ۱۵۱۰دانـد )همـو، برسـاخت انسـانی میرا جزء هسـتی اعتبـاری و 

کند. شناختی نیز ایشان ادراکات انسانی را به دو قسم حقیقی و اعتباری تقسیم میمعرفت

ادراکات حقیقی محصول انفعال ذهن از جهان خارج است و ادراکات اعتباری برسـاخت 

ریات اجتماعی را از نو، ( و اعتبا۷۰-۷۵: ۱۵۷۷؛ سوزنهی، ۵۷ذهن انسان است )همان، 

، همـو، ۱۵/ ۱۱، همـان: ۱۱۹و  ۷۵-۷۱/ ۰: ۱۰۵۵آورد )طباطبـایی، دوم به حسـاب مـی

ــد انسان۱۱۵-۱۵۱/ ۱: ۱۵۱۰ ــد بعُ ــات از ســوی دیگــر واج ــناختی(. اعتباری اند و از ش

شوند. از این حیـث او انسـان را موجـود نفس انسانی ناشی می« اعتبارسازی»خصایص 

: ۱۵۵۹ند و جهان اجتماعی، ناشی از همـین بعُـد انسـانی اسـت )همـو، دااعتبارساز می

مات کنش انسانی می۱۱۵-۱۱۵ دانـد )همـو، ( و از این حیث اعتبارسازی را یکی از مقول

از « اعتبـار وجـوب»(. از این رو، اگر بین اراده و انجـام عمـل، ۱۷۰و  ۱۱۷، ۱۱۰: ۱۵۱۱

( و این نشـان ۵۱۱-۵۱۵/ ۱۵: ۱۵۷۰، یابد )مطهریگر نشود، فعل تحقلق نمیسوی کنش

 گیری کنش دارد.از اهمیت اعتباریت در فرایند شکل

داند که علامه اعتباریات اجتماعی و تشکیل جامعه را چنان لازم ملزوم یکدیگر می

(. به نظـر ۱۱۷ :۱۵۵۹معتقد است تصور هر یک بدون دیگری امکان ندارد )طباطبایی، 

طور طبیعی نیازهایی دارد و رفع این نیازها به صـورت علامه انسان در زندگی خود به 

شـود فردی ممکن نیست. لذا انسان به صورت طبیعی بـه سـوی دیگـران کشـانده می
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است، او با اعتبار استخدام و « مستخدم بالطبع»(. از آن جا که انسان ۱۷۱ :۱۷۷۷، همو)

ن ابزار در راستای رفع شود و دیگران را همهواعتبار وسیله به دیگران، وارد اجتما، می

(. بـه ایـن ترتیـب، اعتباریـات ۵۷ /۱: ۱۰۱۵، همـوگیرد )نیازهای خود به خدمت می

شوند. هر اعتباری اجتماعی یکی پس از دیگری در جهت رفع نیازهای انسان ایجاد می

شود. به قول مـارکس، رفـع هـر نیـازی باعـث باعث به وجود آمدن اعتبار دیگری می

شود. تا جایی که با پیهیده شدن جوامع انسانی نظـامی از بعدی می سربرآردن نیازهای

های مختلف برای رفع نیازهای انسانی به کـار آید که در عرصهاعتباریات به وجود می

حیات اجتماعی، انسان با استخدام  ۀ(. چون در ادام۱۷۵ :۱۵۷۷روند )یزدانی مقدم، می

کنـد بـرای دارد و تـلاش میست برمـیشود، ناچار از خودخواهی دمتقابل روبرو می

رد و در تعامـل آراء و یـهای دیگـران را نیـز در نظـر بگحفظ نظام اجتماعی، خواسـته

اعتباریـات،  ۀهای دیگران اعتبارهای جدیدی را ایجاد نماید. بر اسـاس نظریـخواسته

های ای از هسـتیزندگی اجتماعی، ساختار، فرهنگ، نظام و نهادهای اجتمـاعی گونـه

نوی هستند که پس از شناخت صحیح و درست انسان و در ارتباط با ابعاد وجـودی، ثا

شـوند. ها، حرکت استکمالی، غایات و اهداف انسانی اعتبار مینیازهای واقعی، ارزش

هدف از وضع اعتباریات ترتیب آثاری است که در راستای تأمین نیازهای انسان بر آن 

(. حـال سـوال اساسـی ایـن اسـت کـه منشـأ، ۱۱۱ :۱۵۹۵شود )طباطبایی، مترتب می

کننده در تعیین جامعه الامر و غایات آن چیست؟ پاسخ به این پرسش نقش تعییننفس

 آمیز دارد.یافته یا سلطهرهایی

رسـانه وهـم و  ۀمنشأ اعتباریات، عوامل احساسی است )همان( و انسان به واسـط

هر چند  ییبه نظر علامه طباطبا (.۵۰۵ :۱۵۱۱، هموزند )خیال به چنین کاری دست می

حـدل نفسـه دارای شـوند، امـا فـی که اعتباریات بر اساس غایات واقعی برسـاخته می

های جدلی روروشالامری حقیقی به جز ذهن فردی و ذهن جمعی نیستند. ازایننفس
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آیند. انسان های مهمل در بحث اعتباریات اجتماعی به حساب میو خطابی یگانه روش

زنـد کـه بـین ذات فاقـد کمـال او و وهم دست به اعتباریـاتی می ۀما، به وسیلدر اجت

 (. ۱۷۰ :تا، بیشوند )هموکسب کند واسطه می کمالات لازمی که باید

آید که علامه هیچ واقعیلتی فراسوی تطابق، توافق، هماهنگی و از اینجا به دست می

. حقایق اجتماعی نوعی حقایق اجما، آراء عقلاء برای اعتباریات اجتماعی قائل نیست

رونـد. اعتباریـات اجتمـاعی از حیـث معرفتـی جـزء توافقی هابرماسی بـه شـمار می

الامـری ورای توافـق گیرنـد کـه نفسای قرار میهای مشهوره، مقبوله و مسلمهگزاره

(. گذشـته از حیـث منشـأ، از حیـث معرفتـی و ۱۷۷ :۱۰۱۱، همـواجتماعی ندارنـد )

کند که اعتباریات اجتماعی و اصولا حکمت عملی مه تصریح میشناختی نیز علاروش

توان با روش برهانی به سراغ اعتباریات اجتماعی پذیر و لذا نمیاند و نه برهاننه یقینی

شـان رفت، بلکه یگانه روش ایجاد و بررسی آن ها توافق عقلاء اسـت و مبنـای توافق

واقعی است اما روش آن چیزی غیر از کردن نیازی از نیازهای اجتماعی هرچند برطرف

تواند باشد )همان(. بـا توجـه بـه اینکـه میـان توافـق اجتمـاعی و جدل و خطابه نمی

رسد که پـذیرش ایـن الامری رابطه از نو، تناقض نیست، لذا به نظر میضرورت نفس

 نماید. تفصیل این مطلب نیازمند فرصت دیگری است. دیدگاه علامه مشکل می

ای را با این که طرح مبتکرانه علامه طباطبایی در باب اعتباریات باب تازه در نتیجه،

کند، اما مسائل در فلسفه علوم اجتماعی و برساخت فرهنگ و ساختار اجتماعی باز می

های مدرن نیست. اگر خصوصیت ذاتی اسـتخدام و ناشی از این دیدگاه کمتر از نظریه

رفع نیازهای متکثلر و متضادل طبیعی آدمـی را  استثمارگری را مبنای زندگی اجتماعی و

جو یگانه معیار هدف آن بدانیم، شکلی نیست که عقلانیلت ابزاری و کنش عقلانی هدف

گری در ذات روابط اجتماعی رو سلطهاجتما، خواهند بود. ازاین ۀرفتار آدمی در عرص

تا جایی به توافق تن ها معناست. انساناند و سخن از نظم، هماهنگی و رهایی بینهفته
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ها تأمین شود. اصولا در این صورت توافق دهند که منافع شخصی و گروهی آندر می

گیـرد، امـا در بـاطن پوششـی نیز هر چند به ظاهر رنگ توافق همگانی را به خـود می

رو ازخوبیگـانگی خواهد بود برای توجیه قوانین برخواسته از امیال طبقه حاکم و ازاین

وارگی در وبـر و شـی ۀآهنـین در نظریـمارکس، قفس ۀایدئولوژی در نظری آن کمتر از

انـد و در لوکاچ نخواهد بود. در نتیجه، اعتباریاتی که در سطح فردی معلول وهم ۀنظری

غیـر از  یالامـرانـد و نفسجمعـی و توافـق اجتمـاعی ذهن سطح اجتماعی محصول

ــد،  ــاعی ندارن ــهورات اجتم ــولات و مش ــدهایمقب ــی پیام ــثبس ــختی از حی  ار س

 علوم اجتمـاعینسخه رهایی در شناختی برای شناختی و روششناختی، معرفتهستی

ساخته و پرداخته ذهن  اجتماعی اعتباریات ،شناسیاز حیث هستیبه بار خواهند آورد. 

هیچ بهره از حقیقت و وجود نفسی ندارند. از حیث جمعی به معنای هابرماسی است و 

عقـل و نه  اند؛جمعی و تخیلل نیستند و برخاسته از وهم ریپذقشناختی نیز صدمعرفت

قـرار  ، مقبـولات و مسـلماتجـدلیات ۀشناختی نیـز در حـوز. از حیث روشنه نقل

. در نتیجه نظم اجتماعی حاکم بر جامعه نیز نظمـی برخاسـته از امیـال طبقـه گیرندمی

 بقه تعریف خواهد شد. های این طحاکم است و آزادی و رهایی نیز بر مبنای خواسته

یزدی های فوق است که شاگردان ایشان، شهیدمطهری، استاد مصباحبه دلیل کاستی

اند این نظریه را بـر مبنـای حکمـت اسـلامی مـورد آملی، تلاش کردهو استاد جوادی

بازاندیشی قرار دهند. به دلیل محوریـت مسـئله تحقیـق، سـلطه و رهـایی اجتمـاعی، 

ه بر مبنای تداوم اجتماعی دیالکتیک طبیعت و فطرت به تکمیـل نگارنده بر آن است ک

های این نظریه بپردازد. به نظر نگارنده تداوم اجتماعی دیالکتیک فوق، توانـایی کاستی

های نظریه اعتباریات و استخدام علامه را دارد. این تکمله نـوعی رویکـرد رفع کاستی

 ید. آماندگار در نظریه علامه به حساب مینقددرون
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 عتیک فطرت و طبیالکتیات بر مبنای دیل اعتبار ۀی. بازخوانی نظر4

کند که با سایر مبانی ایشان علامه طباطبایی در نظریه اعتباریات دیدگاهی را مطرح می

رو بهتر است که بحث اعتباریات را نوعی متشـابهات دیـدگاه سازگاری ندارد و ازاین

محکـم و مـتقن او در سـایر مـوارد، مـورد علامه در نظر گرفت که بایـد ذیـل مبـانی 

بازاندیشی قرار گیرد. راه حلل قضیه در این است که بر محور دو بعد طبیعت و فطـرت 

استخدام علامه بپردازیم. بـر مبنـای  ۀهای هر یک، به بازخوانی و تکمیل نظریو رسانه

 و ة الحدوثیجسمان» و« اصل حرکت»یک طبیعت و فطرت و برخی مبانی چون دیالکت

ها و اهـداف توان پذیرفت که تمـامی خواسـتهحقیقت آدمی نمی بودن «ة البقاءیروحان

رو، تنهـا طبیعـت و های طبیعی او خلاصه شـوند و ازایـناجتماعی انسان در خواسته

های طبیعی منشأ و ملاک اعتباریات اجتماعی به حساب آیند. اگر انسان در یـک رسانه

ته و با طی تعدد مراتب و منازل در ساحت اقـدس حرکت تکاملی از خاک سر برافراش

گزیند و رهایی واقعی او قرب به خداوند است و اساساً معنای حرکت الهی سکنی می

توان منشـأ تواند باشد، چگونه میتکاملی انسان در قوس صعود چیزی غیر از این نمی

کرد؟ از این های طبیعی او خلاصه و هدف زندگی اجتماعی او را در طبیعت و خواسته

بخش بـودن اعتباریـات آمیز بـودن و رهـاییای نیست جز این کـه سـلطهمنظر، چاره

بخش مورد گر و فطری رهاییهای طبیعی سلطهاجتماعی را بر مبنای حاکمیت خواسته

بازاندیشی قرار داد. از ایـن رو، بهتـر اسـت کـه اعتباریـات اجتمـاعی را بـه دو قسـم 

سیم کرد و میان اعتباریات محض و اعتباریات با پشـتوانه اعتباریات طبیعی و فطری تق

 تکوینی تفاوت قائل شد که با توجه به حاکمیت هرکدام، جامعه متفاوت داشت.

 ری سلطهیعت و فراگیت اجتماعی طبیل . حاکم4-1

های استخدام، چون انسان بـا اسـتخدام متقابـل از سـوی سـایر انسـان ۀبر مبنای نظری

دهد. این کنش و کنش متقابـل ، ناگزیر به خدمت متقابل تن میشودنو، مواجه میهم
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ش و استخدامشود برای شکلمبنایی می  گری افراد شود.گیری قانون تا مانع توحل

گری ممکـن نیسـت بینی طبیعـی و اصـل اسـتخداممشکل این جاست که با جهان

شد. چه دلیلی وجود کننده اهداف حقیقی انسان باانسان قوانینی را اعتبار کند که تأمین

حاکمیت طبیعت  ۀنتیج گری در توافقات اجتماعی کنار گذاشته شود.دارد که استخدام

 استخدام، به جز است غضب و شهوت تابع و طبع بند در که مادام انسان»این است که 

 و قتور هلو،، مقام، نیا در او. شدیاندینم گرانید استثمار و استحمار استعمار، استعباد،

 یعمل یقوا یتمام ت،یل حاکم صورت در طلبفزون طبع .است جهول و ظلوم خرهبالا

 اسارت به ییارویرو و مقابله صورت در و استخدام به یهمراه صورت در را یعلم و

 یهـاخواسـته و هواها خدمت در که ستین وهم و الیخ تنها بیترت نیبه ا کشاند،یم

« شـوندیمـ دهیکشـ او اسـارت بـه زیـن فطـرت و عقـل بلکـه د،یـآیدر مـ بشـر طبع

(. انسانی که با محوریت طبیعت به جامعـه وارد شـود، ۵۹۷ :الف۱۵۹۱آملی، )جوادی

گیرد و از عقلانیت انسان چیزی عقلانیلت عقل او تحت سیطره هوا و هوس او قرار می

یافتـه نخـواهیم گر باقی نخواهد ماند. پس با این فرایند ما جامعـه رهاییابزاری سلطه

 .داشت

 ییت فطرت و تحقلق رهایل . حاکم4-2

های فطری به زندگی اجتمـاعی روی آورد و دو ها و گرایشانسان اگر بر محور بینش

رسانه عقل و نقل را مبنای وضع اعتباریات خود قرار دهـد، قضـیه کـاملًا بـر عکـس 

 زهیـغر تیرضا بر اساس که ستین شده از سوی فطرت قوانینیوضع ینیشود. قوانمی

انـد در راسـتای ینیقوان بلکه باشند؛ شده میتنظ مختلف یهابت ای شهوت یبندیپا و

گـاه بـه تأمین نیازهای حقیقی انسان و نیل انسان به سعادت حقیقـی و در نتیجـه هیچ

 کـه است یآگاه و عقل از استعانت»فطرت با  ۀسلطه منجر نخواهد شد. انسان در سای

شناسـد یم نقص از ییرها یبرا را خود یواقع تیترب و یمربل  جهینت در و یقیحق کمال
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 موطن به و کندیم دایپ ییرها گوناگون یهابت اسارت از و شهوت بند از تینها در و

(. آدمی اگر بر محوریت فطرت و ۵۹۹ همان:« )گرددیم باز خود فطرت مأمن و خلقت

توجـه عقل وارد جامعه شود ناگزیر نقص اعتباریـات مبتنـی بـر طبیعـت و وهـم را م

شود و دوری و فاصله آن از کمال حقیقی خودش را درک خواهد کرد. عقـل از آن می

توانـد طـی کنـد و جا که خودش آگاه است که این راه پر پیچ و خم را به تنهـایی نمی

ت، عقلانیلت ابزاری و هدف ـ یل هرآنی امکان دارد از جاده منحرف شود و سر از ناعقلان

دهد و خودش را در پرتو نـور وحـی و یه شاگردی وحی مای درآورد، لذا تن بوسیله

دهد. تعامـل میـان عقـل و نقـل رسالت پیامبر بیرونی مورد بازاندیشی مستمرل قرار می

زند؛ پیروزی تواند پیروزی فطرت در کشمکش و نزا، میان فطرت و طبیعت را رقم می

دهی و تعدیل آن بـر های طبیعی، بلکه جهت که پیامد آن نه نابودی طبیعت و خواسته

های متعالی فطری است. تنها با این چـرخش مبنـایی اسـت کـه انسـان مبنای خواسته

ش و تبعیلت از شهوت و غضب فاصله گرفته و به نور مدنیلت و  ۀتواند از مرحلمی توحل

عقلانیلت درآید. تنها در سایه توجه به کمالات و اهداف نامحدود فطرت است کـه راه 

های وحی در تواند از نعمت بیکران هدایتشود و انسان میان باز میوحی به روی انس

عقلانیلت ابـزاری  ۀمند شود و از سلطراستای وضع قوانین اجتماعی و فردی خود بهره

 های عقل نایل آید. های طبیعی ذیل هدایترهایی یافته و به تأمین خواسته

 فطری ییک سلطه طبعی و رهایالکتی. د4-3

اعتباریات اجتماعی  ۀشود که بر محور حکمت اسلامی مسئلت نتیجه میازآن چه گذش

باید از دو حیث منشأ و غایت مورد بازخوانی قرار گیرد. اعتباریات اجتمـاعی بایـد در 

ن بالفطره بودن او از حیث منشأ  ش ـ مستخدم بالطبع بودن انسان و متمدل ارتباط با متوحل

ن از حیث غایت مورد کنکاش قـرار گیـرد. و چگونگی تفسیر اجتما، و مدنیلت و تم دل

ن»اگر  گر کش و اسـتخدام، طبیعـت بهـره«باشد یمحورعدل و یندارید یمعنا به تمدل
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ن به معنای مدنیلت و عدلانسان نمی محور باشد. مدینه )شهر( تواند منشأ جامعه و تمدل

ن و دین ۀبه عنوان بستر زندگی اجتماعی از ریش  مداری اسـت؛دین به عنوان مهد تمدل

تر نیازهای مادی انسان و بـدون اما اگر جامعه را صرف زندگی جمعی و تأمین راحت

در نظر داشت ابعاد ارزشی و تعالی انسان بدانیم، در این صورت طبیعت و قوای طبیعی 

رو اصل استخدام و اصل اخفل انسان تنها ملاک اعتباریات اجتماعی خواهد بود. ازاین

( و بر مبنـای ۰۵ ه:۱۵۹۷آملی، کشاند )جوادیوعان مینبه سوی هماست که انسان را 

اصل کمترین هزینه و بیشترین منفعت، علم ابزاری یگانه علم انسـانی خواهـد بـود و 

 تأمین هر چه بیشتر لذایذ مادی بالاترین نو، رهایی خواهد بود.

وان بر مبنای حکمت اسلامی انسان نه خیر محض است مانند فرشـتگان و نـه حیـ

زمان دارای هر دو ویژگـی اسـت. در نتیجـه (، بلکه هم۱)تحریم، صفت محض است 

ا است؛ بالطبع مستثمر ن،یط و مسنون حمأ همان یعنی عتیطب ۀجنب از انسان»  او روح امل

 طبعـاً  انسان، پس برپاست، اکبر جهاد همواره شیگرا دو نیا نیب و است بالفطره یمدن

 ،یمـدارقـانون از ریـغ اجتمـا،، بـه شیگـرا نیـا یلـو ببـرد؛ سـر بـه جامعه در دیبا

 طبـع یمقتضـا انسـان یجمعـ یزندگ اصل نیبنابرا اوست، یطلبحقل  و یمحورعدل

ن کنیل اوست؛ « او طبع نه اوست فطرت یمقتضا یطلبحقل  و یخواهعدل بودن، متمدل

ی (. اگر در نزا، طبیعت ـ فطرت جان اسیر تـن گـردد، شـکل ۰۰ :ه۱۵۹۷آملی، )جوادی

ش بالطبع می شود و با همان خصیصه و ویژگی به سوی دیگران نیست که انسان متوحل

کشی دیگران نخواهد بود. اینجاست که همـه چیـز، از آورد و نتیجه آن جز بهرهرو می

س گری او. شود برای استخدامای میترین ارزش، وسیلهجمله دین و علم به عنوان مقدل

ها و توجیه نظـام سـلطه توسـط مـارکس حکایـت از دهافیون تو ۀتوصیف دین به مثاب

 همین واقعیت دارد.

 تیـوانیح حـدل  همـان کـه الیخ و وهم حدل  در خود علم و عمل در»چنین انسانی 
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ت در یعنی خوانندیم مختال را یو جهت نیا از و پردازدیم تیفعال به است  الیخ حدل

ه عاقل گر چه است، واقع بالفعل ت او الیـاخت تیلـفعل یولـ بـود خواهـد بالقول  و شـدل

 - ۵۷۱ :الـف۱۵۹۱، همـو« )باشـدیمـ او عقـل دنیرس تیل فعل به مانع یو ییگراالیخ

 از زیـن یوانیـح ادراک و برندمی به سر یوانیح ادراک حدل  در افراد از دسته نیا(. ۵۷۵

 از هـاآن عمـل و الیخ و وهم ۀمحدود از افراد نی. لذا علم اکندنمی یتعدل  وهم سطح

 محـدوده نیهمـ در هاآن اتیاعتبار تمام لذا. رودنمی فراتر غضب و شهوت ۀدودمح

 نجاستیبرسد، ا تعقلل به و گذرکرده تیوانی. اما بر عکس اگر از حدل حماندمی متوقلف

شـهوت و غضـب او در  و شـهیاند بخش در او الیخو  وهم و عکس شده بر رابطه که

گیـرد و رهـایی واقعـی او رقـم می قرار وا یفطر یقوا و فطرت نظر ریز زهیبخش انگ

 خورد.می

ها و تعارضـات تمام سر منشأ فوق یتضادل درون  و اسـت یبشـر اتیـح در تضـادل

 یروین دو انیصحنه نبرد دائمی است م انسان یاجتماع یزندگ و یفرد یزندگ سراسر

م ان برسـد، اولاً تمـایـعـت بـه پایطب یروزیـن صحنه نبرد اگر با پی. اعتیطب و فطرت

انسان به صحنه کشـاکش  یشوند و ثانیاً زندگگور میانسان زنده به یهای فطرشیگرا

اما اگر صحنه  شود؛تبدیل می یوانیال حیها و امهای متضادل و رنگارنگ خواستهشیگرا

 یقـیک انسجام حقیابد، انسان به یخاتمه  یهای فطرشیبه نفع فطرت و گرا یریدرگ

 یل قـوایم و تعـدیخود به تنظـ یهای فطرشیها و گرانشیل بیابد که در ذیدست می

و همین امر  آیدهای آن دو از سوی دیگر نایل میی و فطری از یک سو و خواستهعیطب

 شود برای رهایی اجتماعی.ای میسرچشمه

 دو از کیـ هـر تیحاکم ۀیسا در یشود که جوامع انسانیم دانسته گذشت از آنهه

 :شوندمی میتقس دسته سهبه  خود ینیتکو بعد

ش طبع یالف( باق برند خود به سر می یوانیح ۀن گروه در مرحلی: ایماندن در توحل
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 یگری ایـن افـراد مـرزسـت. سـلطهیات وحش نیفراتر از ح یزیز چیآنان ن یو زندگ

 شناسد.نمی

ش طبعکه تا اندازه یب( گروه  ین گروه به زندگیاند: اخود را مهار کرده یای توحل

دهنـد. لکـن ز تـن مییـآورند و به استخدام متقابل و تأسیس قوانین نیم یرو یجمع

قانون نیز ابزاری  روی است و ازاینعیطب یازهاین دسته همان نیات ایهمه اعتبار یمبنا

 است برای تأمین هر چه بیشتر منافع شخصی و طبقاتی.

 مالاتک نیتأم یبرا که هستند ین دسته کسانیه فطرت: ایعت در سایل طبیج( تعد

منشـأ  یآورنـد. عقـل و وحـیم یرو یاجتماع یزندگ به خود یفطر اغراض و یعقل

م ین دسـته در تـلاش هسـتند بـا تحکـیاست. ا ین دسته از افراد از زندگیات ایاعتبار

ن گـروه یـنـد. هـدف ایبه رهایی حقیقی نائل آ یـ اله ین فطریفطرت و عمل به قوان

و سلسله  یکیک رابطه تشکیرو در ازایناست.  یه عقل و وحیفطرت در سا ییشکوفا

گر یبه استخدام همد« عدل و احسان متقابل»ت یای با محوررند: عدهیگقرار می یمراتب

 یاجتمـاع یاند کـه هدفشـان از زنـدگین دسته کسانیاز ا یگرید یپردازند. گروهمی

نیگران است. ایبه د« ثار و احسانیا» ش هستند ک یاهای بالفطرهن گروه متمدل ه از توحل

اند کـه تبدیل شـده یش به چشمه جوشانیفطرت خو ییرون آمده و با شکوفایب یطبع

های (. این چنین خواسته۵۷۵ - ۵۷۱ :الف۱۵۹۱، هموکنند )راب مییهمه تشنگان را س

 ابند. یای میل شده و سمت و جهت تازهیفطرت تعد ییه شکوفایطبیعی آنان نیز در سا
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 گیرینتیجه

محور روشنگری ممکن است و نه در  «تانانیل »ت عقلانیل بخشی نه در سایه طرح رهایی

محور مارکسی ـ هابرماسـی. تقلیـل عقلانیـت خودبنیـاد بـه  «تنحنانیل »ذیل عقلانیت 

بسـت طـرح بخشـی روشـنگری بـود و بنعقلانیت ابزاری مسئله اصلی طـرح رهایی

ین عقلانیـت ناشـی بخشی سنت روشـنفکری نیـز از گیرافتـادن در چنبـره همـرهایی

المسائل ایـن او را باید ام« های طبیعیطبیعت انسان و خواسته»شود. برجسته شدن می

دو سنت به حساب آورد. از این رو، سلطه طبیعت بر فطرت و دست به دست هم دادن 

های متکثر کل مظاهر تمدن مدرن در خدمت به طبیعت و تلاش برای تحریک خواسته

نسان و به محاق بردن فطرت او را باید ریشه اصلی ازخودبیگـانگی پایان طبیعی او بی

 در دنیای معاصر در نظر گرفت. 

بست نیازمند تغییر پارادایم است که بایـد در سـطوح زیـر اتفـاق عبور از این بن

فرانظری: تغییر پـارادایم از عقلانیـت خودبنیـاد بـه عقلانیـت وحیـانی و  -۱ بیفتد:

وان مفهوم پایه در برابـر عقلانیـت ابـزاری هورکهـایمری و انتخاب این مفهوم به عن

بخش در آدورنوی و عقلانیت ارتباطی هابرماسی و تعریف سایر فراینـدهای رهـایی

گر به عنوان حقیقت انسان شناختی: بازسازی طبیعت سلطهانسان -۱ذیل همین مبنا، 

هایی بر مبنـای بخش و تبیین سلطه و ربخشی بر مبنای فطرت رهاییدر طرح رهایی

بخش، دیالکتیک جنود عقل و جهل یا جنود فطرت و طبیعت. نظریه انتقادی و رهایی

رهـایی بـرای انسـان بایـد بـه  ۀی است که در تبیین، تفسیر، نقد و ارائه نسخنظریه

های متضـادل او توجـه داشـته باشـد. هرگونـه دیالکتیک طبیعت و فطرت و خواسته

بخش نیست بلکه اولاً با ابعاد تکوینی انسـان ه تنها رهاییگرایی در این زمینه نتقلیل

کشی بیشتر خواهد در تضادل است و ثانیاً خود، نسخه استثمارگری و دامی برای بهره

بود. همین امر یکی از دلایل اصلی شکست نسخه روشنگری و روشنفکری رهـایی 
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)معرفـت شـناختی: بازسـازی عقـل تجربـی و عرفـی معرفت -۵آید، به حساب می

بخشی بر مبنای تعامـل عقـل و نقـل )معرفـت وحیـانی(. اگـر تجربی( طرح رهایی

گرایی معرفتـی و تقلیـل معرفـت بـه معرفـت ابـزاری برخاسـته از طبیعـت و تقلیل

بخش در بعد معرفتی بدانیم، های آن را مشکل اصلی طرح رهاییکننده خواستهتأمین

ـ یگانه راه عبور از ایـن بحـران  و نقلبازسازی آن در ذیل عقلانیت وحیانی ـ عقل 

دیالکتیک عاملیت و سـاختار )زیسـت جهـان و نظـام(: بازسـازی رابطـه  -۰است، 

عاملیت و ساختار بر مبنای دیالکتیک طبیعت متوحش و فطرت متمدن. از این منظر 

بخش بودن ساختارهای اجتماعی ارتباط مستقیمی دارد بـا استثمارگر بودن و رهایی

بار اعتباریات اجتماعی. اگر منشأ اعتباریات اجتمـاعی طبیعـت متـوحش و منشأ اعت

رسانه طبیعت )وهم و خیال / شهوت و غضب( باشد، در این صورت سخن از رهایی 

بخشی نیز به ابتنای اعتبارسازی آن بر همین معنا است. مشکل اساسی طرح رهاییبی

رت و طبیعـت و تعـدیل قـوای گردد. اعتبارسازی بر مبنای دیالکتیک فطـمبنا بر می

بخشی در این بعد به حساب طبیعی ذیل قوای فطری، یگانه راه بازسازی طرح رهایی

مند توان به رهـایی از سـلطه سـامانتنها با این تغییرات بنیادین است که میآید. می

 گر و استثمارگر امید بست.عقلانیت ابزاری برخاسته از طبیعت استخدام
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